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شبیه تکه اي از ماه
کبوترها

ملیحـه محمودخـواه| خـواب چیـز خوبـی اسـت. به خصـوص خـواب صبح کـه اصـاً نمی تـوان از خیـر آن گذشـت. تصور کنیـد صبح ها 
مخصوصـاً زمسـتان ها بـا چه سـختی و جـان کندني باید از خـواب بیدار شـوید و آن وقت اسـت که دل تـان می خواهد پیچ رادیو را روشـن 
کنیـد و گوینـده بگویـد امـروز مـدارس تعطیل اسـت، امـا بچه هـا خـواب در زندگی آدم هـا خیلی مهـم اسـت و در کیفیت زندگـی تأثیر 
زیـادي دارد؛ یعنـی شـما هرچقدر شـب سـرحال تر و بهتـر بخوابید قطعـاً روز بهتـری خواهید داشـت.  اما به سـن نوجوانی که می رسـید، 
زندگی تـان کلـی تغییـر می کنـد. یکـی از این تغییـرات بی خوابی اسـت کـه گریبان خیلی هـا را می گیـرد؛ یعنـی اول شـب بچه ها خیلی 
راحـت خواب شـان می بـرد، امـا میـان شـب از خـواب بیـدار می شـوند و هـر کاری می کننـد کـه دوبـاره بخوابنـد، تاش شـان بی نتیجه 
اسـت. ایـن را هـم بگوییـم که بخـش بزرگـي از این بی خوابـی به موبایل بـازی و نگاه کـردن به صفحـه تبلت و گوشـی تان برمی گـردد، اما 
اگـر می خواهیـد خـواب خوبی داشـته باشـید بایـد عادت هاي خوبـی هم بـرای خودتان بسـازید، زیـرا عادت های خـواب می توانـد تأثیر 
مسـتقیمي روی موفقیت شـما داشـته باشـد و اصاح نکـردن آن بـه این معنی اسـت که آینده تـان را به دسـت خودتان خـراب کرده اید. 
این بـار می خواهیـم عادت هـای قبـل از خـواب افـراد ناموفـق را برایتـان بگوییم تا شـاید شـما به فکـر بیفتیـد و درس عبـرت بگیرید و 

شـب ها با برنامـه بهتـری بخوابید.
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امان از بی برنامگی

افـراد ناموفـق یـک خصوصیت بـارز دارنـد و آن هـم این 
اسـت شـب که می خواهند بخوابند برای فردایشـان هیچ 
برنامـه ای ندارنـد. حتمـاً امتحـان کرده اید شـب هایی که 
می خواهیـد فـردای آن روز به اردو بروید یا با دوسـتان تان 
ملاقـات کنید شـب بهتر بـه خـواب می روید، امـا امان از 
بی برنامگـی. بی برنامگـی باعـث می شـود خواب تـان نبرد، 
روز بعـد هـم کسـل باشـید و ایـن نمونه یـک روز ناموفق 

است.

به کارهای روزتان فکر کنید 

وقتـی یک روز را به شـب می رسـانید کلـی اتفاقات خوب 
و بـد را پشت سـر گذاشـته اید کـه می توانـد تجربـه خوبی 
بـرای زندگـی باشـد. اگـر می خواهید فـرد موفقی باشـید 
و در فهرسـت سـیاه افـراد ناموفق قـرار نگیریـد توصیه اي 
بـه شـما می کنیـم و آن هـم ایـن اسـت کـه بـه کارهـا و 
بازتـاب کارهـای روزتـان قبـل از خـواب فکـر کنیـد. افراد 
انـدازه  بـه  می گوینـد  و  نمی کننـد  را  کار  ایـن  ناموفـق 
کافـی زندگی مـان به هـم ریخته اسـت چـرا با ایـن فکر ها 
خراب تـرش کنیـم، امـا ایـن طرز فکر اشـتباه اسـت و فرد 
موفـق کسـی اسـت که بـه کارهـای روزش فکر کنـد. این 
کار او را هـم صاحـب فکـر می کنـد و هم خـواب بهتری را 

برایـش رقـم می زند.

سراغ فناوري نروید 

اصـلًا ایـن فناوري بلایی سـر ما آورده اسـت که تا سـال ها 
نمی توانیـم از این وضع خلاصی پیـدا کنیم. این فناوری ها 
موقـع خوابیـدن هم دسـت از سـرمان برنمی دارند و شـب 
بـه جـای این کـه راحـت بـه رختخـواب برویـم و بخوابیم، 
تـازه آن موقـع وقـت می کنیـم پیام هایمان را چـک کنیم، 
امـا همه محققـان می گویند قبل از خواب چشـم هایتان را 
روی مانیتورهایتـان ببندیـد. نور آبی داخـل این مانیتورها 
خواب تـان را دچـار اختـلال می کنـد و بـه همیـن دلیـل 
اسـت کـه می گوینـد کتـاب کاغـذی بخوانیـد، زیـرا ایـن 
کتاب هـا خواب تـان را منظـم می کننـد و راحت تـر بـه 

می روید.  خـواب 

در گذشته گیر نکنید

اگـر در امتحـان نمـره کـم گرفته ایـد یـا بـا دوسـت تان 
مدتـی قبـل قهـر کرده ایـد یـا این کـه مادربزرگ تـان بـه 
شـما اخم کـرده همه را فرامـوش کنید، زیـرا همین افکار 
و اتفاقـات منفـی می توانـد کل شـب تان را خـراب کنـد و 
اجـازه ندهـد راحـت بخوابیـد. اگـر می گوییم بـه کارهای 
روزتـان فکر کنید منظورمان این نیسـت کـه نکات منفی 
را مـدام بـرای خودتـان تکـرار کنیـد بلکه منظورمـان این 
اسـت کـه نـکات مثبـت را بـرای خودتـان تداعـی کنیـد. 
اتفاقـات بـد را هـم سـعی کنید مدیریـت کنید، امـا نباید 
ایـن اسـترس و ناراحتـی برایتان دردسرسـاز شـود و غرق 

افـکار منفی شـوید. 

بهداشت را رعایت کنید

افـراد ناموفـق عـادت ندارنـد بـه بهداشت شـان رسـیدگی 
کننـد. ایـن را بدانیـد کـه بهداشـت قبـل از خـواب یـک 
بایـد اسـت. وقتـی شـما قبـل از خـواب مسـواک می زنید 
و دوش می گیریـد؛ یعنـی بـه خودتـان اهمیـت می دهید. 
اگر شـما بـه خودتان اهمیت ندهیـد، قطعـاًً نمی توانید به 
موفقیـت خـود هـم اهمیـت بدهید. اسـترس وقتـی زیاد 
می شـود و روی هـم تلنبـار می شـود، آرام کـردن مغـز و 
خوابیـدن سـخت تر می شـود. بـه همیـن دلیـل بهتریـن 
راه ایـن اسـت کـه قبـل از خـواب بـرای خودتـان برنامـه 
منظمـي طرح ریـزی کنیـد و خودتـان را بـه آن عـادت 
دهیـد. این طـوري مغـز عـادت می کنـد و وقتـی بـه طور 
عـادی کارهایتـان را انجام می دهید، این پیام به مغز شـما 

مخابـره می شـود کـه بایـد بخوابید. 

استرس نداشته باشید

انباشـته  و  اوج می گیـرد  روز  در طـول  اسـترس  وقتـی 
می شـود، آرام کـردن مغـز و خوابیـدن به مراتب سـخت تر 
خواهـد شـد، بنابرایـن بهتریـن راه شناسـایی راه هایـی 
مناسـب بـه عنـوان برنامه های قبـل از خواب اسـت. وقتی 
بـه ایـن برنامه ها عادت کنیـد و آن ها را انجـام بدهید، این 
پیـام بـه مغز شـما مخابره می شـود کـه باید بـرای خواب 

شـوید. آماده 

خوراک تان را تنظیم کنید

امـا بـرای یـک خـواب راحـت بعـد از سـاعت 2 بعدازظهر 
دیگـر چـای، قهـوه و نسـکافه و بـه طـور کلـی کافئیـن 
نخوریـد. کافئیـن کـه نمی خوریـد هیچ، غذا را هم سـبک 
بخوریـد، زیـرا ایـن متـرادف اسـت با سـخت خوابیـدن و 

شـدن.  چاق 
خـوردن غـذای سـنگین قبل از خـواب نه می گذارد شـما 
راحـت بخوابیـد و نه اجـازه می دهد بـه انـدازه کافی برای 

فردا شـارژ شوید. 
و در آخـر هـم اگـر می خواهیـد روز خوبی داشـته باشـید 
و خـواب خوبـی بـرای خودتـان بسـازید، شـب ها به موقـع 
بخوابیـد؛ یعنـی بـرای خواب تان سـاعت بگذارید و سـعی 

کنیـد به موقـع بخوابید.

دیر خوابیدن هم به سامت مان آسیب می زند، هم به زندگی مان 

حال خوش، خواب خوش

خوابچیزخوبیاست.
بهخصوصخوابصبح
کهاصلاًنمیتوانازخیر

آنگذشت

افرادناموفقیکخصوصیتبارز
دارندوآنهمایناست

شبکهمیخواهندبخوابندبرای
فردایشانهیچبرنامهایندارند

وـش ل خـ حا
خوش خواب 

دیر خوابیدن هم به 
سلامت مان آسیب می زند، 
هم به زندگی مان 

افرادناموفقعادتندارندبهبهداشتشان
رسیدگیکنند.اینرابدانیدکهبهداشتقبلاز

خوابیکبایداست.

امابراییکخوابراحتبعدازساعت2بعدازظهر
دیگرچای،قهوهونسکافهوبهطورکلیکافئیننخورید.

هرچی پول بدی
رتبه ات کمتره

کلبه و کمانچه و لالو
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هرچـی بیشـتر پـول بـدی رتبـه  کنکورت 
ایرانـی  ایـن ضرب المثـل جدیـد  کمتـره! 
گوش تـان خـورده،  بـه  کمتـر  کـه  اسـت 
ولـی در جامعـه  ثروتمندان مرسـوم اسـت. 
ظهور مدارسـی با شـهریه 200میلیونـی و با 
تبلیغاتـی جالـب در ایران باعث شـده  اسـت 
کـه لاکچری هایـی را کـه قباً در فیسـبوک و 
اینسـتاگرام بـا لباس هـای عجیـب می دیدیـم 
بتوانیـم بعـد از زنـگ پایان مدرسـه بـا روپوش 
مدرسـه در انتظـار والدیـن بـا راننـدگان ببینیم.
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همه چیز در خدمت بروبچ لاکچری

قبولی در دانشـگاه و تحصیلات عالی چیزی نیسـت که والدین برای فرزندان شان 
بـه ارث بگذارنـد، در نتیجـه کـودکان از همـان سـال های اولیـه زندگـی درگیـر 
فرهنـگ رقابـت می شـوند؛ رقابتـی کـه یکـی از فرزندانـش مصرف زدگی اسـت. 
قبل ترهـا ایـن رقابت به سـال آخر دبیرسـتان و کنکور محدود می شـد، اما هرچه 
زمـان گذشـت حلقـه این رقابـت تنگ تر شـد. رفته رفتـه دبیرسـتان های لوکس 
و غیرانتفاعـی، کلاس هـای کنکـور رنگارنـگ، انتشـارات  کمک درسـی، مـدارس 
راهنمایـی و ابتدایـی لاکچـری و ایـن اواخـر مهدکودک های چندسـتاره در همه 
جـای شـهر سـبز شـدند؛ البته شـهریه  بـالای ایـن مـدارس را حق التدریس های 
میلیونـی معلم سـرخانه ها هم همراهـی می کند تا بیشـتر دانش آمـوزان این نوع 
مـدارس، دوپینگ درس شـان کامل شـود و از آن جایی که قبـل از امتحان کنکور 
کسـی تسـت دوپینـگ نمی گیـرد، آب از آب تکان نمی خـورد و هیچ کس متوجه 

این همـه بی عدالتـی در ایـن رقابـت غیرقابـل قبول تحصیلی نمی شـود.

آقازاده ها اول صف هستند

بعـد از اعـلام نتایـج کنکـور سراسـری، مـدارس زیـادی رتبه هـای برترشـان را در 
اندازه هـای بزرگـی چـاپ کردنـد و گل درشـت به دیـوار مدرسه شـان آویـزان کردند 
تـا نشـان دهنـد کـه دانش آموزان شـان تا چه میـزان توانسـته اند از پـس اولین غول 
زندگی شـان بربیایند. بررسـی قبول شـدگان رشته انسـانی 1396 نکته قابل توجهي 
داشـت. رتبه هـای زیـر 10 رشـته علوم انسـانی یکی درمیان از یک مدرسـه مشـهور 
هسـتند. مدرسـه ای واقع در شـمال شـهر تهران که بسـیاری از چهره های شناخته 
سیاسـی و فرهنگی فرزندشـان در این مدرسـه تحصیل کرده اند و به اصطلاح بهش 
مدرسـه آقازاده هـا هـم می گوینـد. یکی دیگـر از مـدارس غیرانتفاعی شناخته شـده 
نیـز قبولی هـای کنکـورش در همیـن تعـداد هسـتند. ایـن مدرسـه کـه مخصوص 
دانش آمـوزان علـوم انسـانی اسـت، بیـش از 83درصـد از دانش آموزانـش در کنکـور 
96 رتبـه زیـر هـزار داشـتند و همـه دانش آموزانش رتبـه  زیر 2500 داشـتند. طبق 
رتبه بنـدی مدارس، بیشـتر مدارس خوب ایـران از گروه مدارس غیرانتفاعی، شـاهد، 
نمونه دولتی یا مدارس اسـتعداد های درخشـان هسـتند و کمتر مدرسه دولتی میان 
مـدارس خـوب تهـران و ایـران دیده می شـود. این یکـی دیگر آخر ضدحال اسـت و 
این جـوری دیگـر هیچ بچـه کم بضاعت که چه عرض کنیم بچه های طبقه متوسـط 
جامعـه هـم نمی تواننـد دوروبر رتبه هـای تک رقمی کنکـور بچرخند، مگـر نابغه ای، 

اینشـتینی، چیزی باشند.

فقط بچه های خاص بفرمایند

نـه این کـه ایـن ماجـرا فقـط مربوط به امسـال باشـد، 
طبـق بررسـی نتایـج کنکـور در سـال های گذشـته براي 
مثـال کنکـور 1394 دانش آموزان مدارس سـمپاد موفق به 
کسـب 75درصـد رتبه هـای اول تا دهم کنکور سراسـری شـدند. حتمـاً می گویید 
خـب آن هـا باهـوش هسـتند و حق شـان اسـت، امـا یادتان باشـد کـه ایـن بروبچ 
باهـوش قبـل از ایـن در آزمون هـای سـخت تر از کنکـور شـرکت کرده انـد و تقریباً 
بـرای راه پیـدا کـردن بـه مـدارس تیزهوشـان از کلاس اول ابتدایـی برای داشـتن 
شـرایط بهتـر تحصیلـی و ورود به مدرسـه های بهتـر آب خوش از گلویشـان پایین 
نرفتـه اسـت. ایـن اتفاقـی اسـت کـه در خیلـی از مـدارس لاکچـری هـم می افتد. 
حـالا همـه می داننـد دانش آموزانی کـه در مدارس خاص تحصیل می کنند بیشـتر 
در کنکـور موفـق هسـتند و آموزش وپـرورش هم نه تنهـا کاری برای عـوض کردن 
شـرایط نمی کنـد بلکه خـودش به این الـک کردن بچه هـا و جدا کردن شـان ادامه 

می دهـد بـدون این کـه متوجـه باشـد بـه بی عدالتی تحصیلـی دامـن می زند.

آزمون هایی که کابوس شده اند

همـه این هـا یـک طـرف، درس خوانـدن مثـل سـربازهای نظام وظیفـه هـم یک 
طـرف! وادار کـردن کـودکان بـه رقابت هـای زودهنـگام، شـگرد ایـن مـدارس 
بـرای سرکیسـه کردن والدیـن اسـت. آزمون هـای ورودی مـدارس غیرانتفاعی و 
آزمون هـای تسـتی کـه بـا ارائـه کارنامه هایـی شـبیه کارنامـه کنکور دانشـگاه ها 
مـدام بـر کـودکان تحمیل می شـود و آن هـا را در اسـترس و مقایسـه دائمی قرار 

می دهـد نیـز هماننـد کابـوس در زندگـی کـودکان و نوجوانـان افتاده اسـت.
ایـن وضعیـت به ویـژه در مـدارس غیردولتـی، دانش آمـوزان را تهدیـد می کنـد. 
انـگار درس هـای بی فایـده، زیاد و رسـمی نظام آموزشـی و امتحانـات آن ها کافی 
نیسـت که برخی مؤسسـات بـا ورود به مـدارس و برگزاری آزمون های سراسـری 
و چـاپ و فـروش انـواع کتاب هـای تسـت، کسـب وکار پررونقـی بـرای خـود راه 
انداخته انـد و بـه کمـک مـدارس طـرف قـرارداد، خانواده هـا و دانش آمـوزان را در 
استرسـي دائمـی قـرار می دهنـد. متأسـفانه باید اقرار کنیـم نظام آموزشـی ایران 
بـا تحمیـل رقابت هـای بی رحمانـه به کـودکان، آن هـا را از بـازی، خلاقیـت، کار 
گروهـی و تعامـل، شـادابی و یادگیـری درس هـای زندگی بـاز مـی دارد و آن ها را 
بـه افـرادی تک بعـدی تبدیـل می کند کـه در بهتریـن حالت ممکـن، کتاب های 

بیشـتری  را حفظ هسـتند.

ایرنا

عصبانی تر رانندگی می کنیم

آن طور که از خبرها پیداسـت ترافیک خیلی بیشـتر از گذشـته روی اعصاب مردم اسـت، چون رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی 
و پیشـگیری از مصدومیت دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی گفته رفتارهای خشـن ترافیکی مان در سـطح شـهر بیشتر شده 
اسـت. جالـب این کـه ایـن رفتارهـا در مـردان ایرانی سـه برابر زنان اسـت؛ اول این کـه حدود 70درصد حـوادث و سـوانح ترافیکی به 
وسـیله مـردان اتفـاق می افتد. سـرعت غیرمجـاز، اسـتفاده از بوق های کرکننـده، عبور از شـانه خاکـی جاده ها، دعوا سـر پارکینگ، 
پاشـیدن آب زیـر چـرخ بـه عابران، پـارک در پیاده روهـا و مقابل پارکینگ خانه هـا و انداختـن زباله ازجمله رفتارهـای ضداجتماعی 
اسـت کـه برخـی از راننـدگان متخلـف انجـام می دهند. حالا فکـر نکنید که همه تقصیرهـا گردن راننده هاسـت، نخیر عابـران پیاده 
هـم درگیـر مشـکلاتی مثـل صحبـت با موبایل هنـگام راه رفتـن در خیابان هـا، عبور غیراصولـی از عـرض خیابان و جاده هـا و عبور 
از نرده هـای کنـار یـا وسـط خیابان هـا و جاده هـا هسـتند. حـالا این درس عبرتی باشـد برای شـما که حداقـل به عنـوان عابر خوب 

کنید. رفتار 

پارسینه

دسته گل جدید چینی ها

گفتیـم کـه چینی هـا تربیـت بچه هایشـان را خیلـی جـدی گرفته انـد، نگـو کم کـم دارنـد از آن ور بـام می افتنـد و بـا کارهـای 
عجیب وغریبـی کـه می کننـد خبرسـاز شـده اند. به تازگـی نوجوانـي چینـی کـه در کمپ تـرک اعتیاد چینـی نگهداری می شـد به 
خاطـر روش هـای خطرنـاک ایـن کمپ جانـش را از دسـت داد و آن طور که رسـانه ها گفته اند این ماجراي وحشـتناک صدای خیلی 

از مـردم را درآورده اسـت.

فریادهای چَچو

داسـتان دربـاره یک روستاسـت؛ روسـتایی به نام کلـو که به 

گوشـه دامنه کوهي چسـبیده. شبی از شـب ها که اهالی کلو 

هنـوز نخوابیده اند، صدایی از دوردسـت ها به گوش می رسـد: 

»آهـای... اوهـوی... بیایـن بیـرون.« اول از همه »بایـرام« این 
صـدا را می شـنود. »نبـات«، همسـر بایـرام، حاملـه اسـت و 
بـا شـنیدن سـروصدا حالش بـد می شـود. بایرام نگـران حال 

نبـات اسـت: »بایـرام سـه دانگ حواسـش بـه صداهایـی بود 

کـه می شـنید و سـه دانگ دیگرش بـه داخل خانـه و بچه ای 

کـه داخـل شـکم زنش بـود و ممکـن بـود بازهم بـا آن همه 

سـروصدا، تـکان شـدیدی بخـورد.«  صـدا هم چنـان ادامـه 
دارد: »آهـای... اوهـوی... بیایـن بیـرون.« ایـن صـدای چچـو 

اسـت؛ پیرزنـی خرافاتـی که به جـادو جنبل اعتقـاد عجیبی 

دارد. مـردم وقتـی تشـخیص می دهنـد چچـو اسـت کـه 

فریـاد می زنـد، به سـمت خانـه اش حرکـت می کننـد. آن ها 

می خواهنـد بداننـد چرا چچو فریـاد می زند: »چچو با دسـت 

چپش چسـبیده بـود به مهره های اسـتخوانی و چوبـی که از 
گردنـش آویـزان بـود. با هر نفس که می کشـید، بـالا و پایین 

می رفت. با دسـت راسـت، اشـاره اي به گوشـه  آسـمان کرد و 
گفـت: کور کـه نیسـتین. نمی بینین؟«

او به ماه اشـاره می کند: »ماه، حسـابی باد کرده و سرخ سـرخ 

شـده بـود. در گوشـه  آسـمان معلـق مانـده بـود و تـکان هم 
نمی خورد.«

الهـام صالـح| بعضی هـا هسـتند که فقـط به خرافـات اعتقـاد دارنـد. آن ها بـا این 
اعتقاد، خودشـان و دیگران را به دردسـر می اندازند. در روسـتای »کلو« که داسـتان 

کتـاب »لالـو« در آن می گـذرد، پیرزنی به اسـم »چَچـو«، پیرزني خرافاتی اسـت. 

خرافات

و دونـگ از همه جا شـنیده شـد.«  ایـن صداها که به و قوطـی آمدنـد بیـرون و راه افتادند توی کوچه هـا. صدای دانگ تـوی خانه هـا و مدتـی بعـد، همه با چـوب و حلب خالـی و پیت جلـوي آن را گرفـت: »فانوس هـا یکی یکی دور شـدند و خزیدند نشـانه بدهـکاری مـاه بـه خورشـید کـه باید بـا ایجاد سـروصدا چچو اصرار دارد که سـرخ شـدن ماه نشـانه اتفاق شـومي اسـت؛ 
خانـه بایـرام می رسـد، حال نبـات بدتر می شـود. 
فردای آن شـب، پلـک بایرام می پـرد. زن های 
روسـتا ایـن را نشـانه شـومي می داننـد. 
بایـرام سـراغ چچـو مـی رود تـا راه حلی 
پیـش پایـش بگذارد. چچـو اصـرار دارد 
که سـاز زدن پیرمردی به اسم »عاشیق 
نحسـی ها  ایـن  همـه  باعـث  آیدیـن« 
شـده. راه حلـی هـم دارد: »یـک سـطل آب 
از آب انبـاری خانـه ات برمی داری... سـطل آب 
را هفت بـار دور خانـه ات می گردانـی... نبایـد 
کسـی چشمش به تو و سـطل آب بیفته، وگرنه 
برداشـته بـود.«  بایـرام اسـم پسـرش را »مراد« می گـذارد.می کـردی، پنجاه سـاله نبـود و هفتادسـاله بـود و پشـتش قوس لبـه  ایـوان خانـه و کـز کرد توی لباسـش. بـه صورتش کـه نگاه خانـه می فهمـد کـه نبـات از دنیـا رفتـه: »بایـرام نشسـت روی بایـرام همـه ایـن کارهـا را انجـام می دهـد، اما موقع برگشـت به و بعـد، آب را تـوی رودخانـه خالـی می کنـی و برمی گـردی...« و مـی ری کلبه عاشـیق آیدین. هفت بـار دور کلبه اش می چرخی بایـد همه چیز رو از نو انجام بدهی... بعد سـطل آب رو برمی داری 

خوانش کتاب »لالو«

کلبـه و کمانچـه و لالو

1

فانوسهاازهمانراهیکهآمدهبودند،دوباره
برگشتندبهآبادی.کلوییهاوقتیبهآبادی

برگشتند،دوازدهنفروبههمانتعدادنیزتفنگوخنجرو
اسبراهمباخودشانآوردند

در قسـمت قبل تا آن جا گفتیم که وسـط تعریف زندگینامه 

مـوش، ناگهـان آهویی که گویـا از بند صیـادی گریخته بود 

از راه رسـید و حکایـت کـرد کـه چطـور توانسـته از دسـت 
صیـاد بگریزد.

لاک پشت گفت:

- مـوش بند هـای تـو را پـاره خواهـد کـرد، ولـی اگـر صیاد 

بیایـد شـما به راحتـی فـرار می کنیـد. مـوش بـه سـوراخ 

مـی رود. کلاغ می پـرد و تـو هـم مـی دوی و فـرار می کنـی، 
اتفاقـاً  می افتـم.  دام  بـه  و  می مانـم  مـن  ولـی 

همین طـور هـم شـد و بـا آمـدن صیـاد مـوش 
کـه موفـق شـده بـود بند هـای پـای آهـو را 

پـاره کنـد به سـوراخی گریخـت و کلاغ هم 
پریـد و آهـو هم دویـد و لاک پشـت بیچاره 
بـه دام افتـاد. دوسـتان کـه برگشـتند دیدند 

ای دل غافـل لاک پشـت بـه دام افتـاده اسـت. 
مـوش مقادیـر متنابهی گریسـت و آه و ناله سـر داد 
کـه ای یـاران مهربـان همه ایـن بلاها از وقتی سـر 
مـا درآمـد کـه دورهم جمع شـدیم. کاش هـر کدام 
دنبـال کار خودمـان بودیم و این جوری توی چشـم 

نبودیـم. کلاغ و آهـو گفتنـد:
- حـالا اتفاقـی اسـت کـه افتـاده. یک فکـری بکن 
کـه این بیچاره را نجات دهیم )انگار خودشـان کلًا 

نداشتند(. عقلی 

صیادبختبرگشته
ومردخیالباف

واقعاًاینجاسرزمینپریان
استواجنهدراینجاحکومت
میکنند.ازیکطرفآهووکلاغ
برایمنفیلمدرمیآورند،
ازطرفدیگرموشآمدهو
بندهایلاکپشتراپارهکرده
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رتبـه ات 
ــره کمت

شهریه
200 میلیون تومانی

با تضمین قبولی 
در کنکور 
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ش بین اهالی کلو، همه به حرف های چچو اعتماد دارند، اما »قلیچ« این طور نیست. او برای مداوای پسرش سراغ 
عاشیق آیدین می رود تا بلکه پسرش با شنیدن صدای ساز بهتر شود. در همین زمان است که لالو با صدای کمانچه 
عاشیق آیدین آشنا می شود. او به دنبال عاشیق آیدین به سمت جنگل حرکت می کند.

دارودسته قره جونتوق

اهالـی کلـو در همـه ایـن سـال ها از دارودسـته مـردی بـه اسـم »قره جونتـوق« ترسـیده اند. قره جونتـوق و دارودسـته اش بـه 

روسـتاهای اطـراف می رونـد و امـوال مـردم را غـارت می کنند. در یکـی از روزهایی که لالو در جنگل اسـت، با این گـروه روبه رو 

می شـود کـه مـردی بـه اسـم »چرکز« و یکـی از اهالی اوق آبـاد را گرفته انـد. آن ها می خواهند به کلـو بروند و بـرای این موضوع 

برنامه ریـزی می کننـد. لالـو بایـد جلـوي ایـن گـروه را بگیـرد. لالو سـراغ قلیچ مـی رود، امـا او نمی تواند معنـای اشـارات لالو را 

بفهمـد :»می خواسـت بگویـد »قره جونتـوق«، اما نتوانسـت. قلیچ گفـت: »آره می دونیم. صدا از سـمت کوه بـود. می خوای بگی 

گـوش دادیـم یـا نـه. می دونیم. صدای آسـمان غُرنبه رو ما هم شـنیدیم.« لالو باز هم سـعی کـرد: »ق ق ق... گ گ گ...« قلیچ 

گفـت: اوه! نکنـه گـرگ دیـدی؟ وااای... تو نباید تنها بـری تو جنگل.«

لالـو فقـط یـک راه دارد، بایـد بـه غار برود و کمانچـه بنوازد. با ایـن کار، اهالی کلو برای طلب بخشـش از روح عاشـیق آیدین به 

جنـگل می آینـد و دارودسـته قره جونتـوق را دسـتگیر می کننـد: »فانوس هـا از همـان راهی کـه آمده 

بودنـد، دوبـاره برگشـتند به آبـادی. کلویی ها وقتی به آبادی برگشـتند، دوازده نفـر و به همان تعداد 

نیـز تفنـگ و خنجـر و اسـب را هم بـا خودشـان آوردند.« لالـو از این به بعـد به راحتـی می تواند در 

غـار کمانچـه بنـوازد: »از آن روز بـه بعـد وقتـی صـدای کمانچـه می آمد، کسـی نمی ترسـید. 
چکاوک هـا هـم زیبـا می خواندند.«

مرگ عاشیق آیدین

داشـته. قلیچ پیشـنهاد می کند تا از روح عاشـیق آیدین عذرخواهی مـی رود و در غار کمانچه می نوازد. اهالی کلو حسـابی ترس برشـان بـه پیشـنهاد چچـو، کلبـه را آتـش می زننـد. لالـو این بار بـه غاری فکـر می کننـد روح عاشـیق آیدین اسـت کـه سـاز می نـوازد. آن ها جنگل پناهنده می شـود. اهالی که صدای سـاز را از کلبه می شنوند، چچـو از لالـو دوری می کننـد، او هـم بـه همیـن دلیل بـه کلبه کنار عاشـیق آیدین روبـه رو می شـود. اهالـی روسـتا بـه خاطـر حرف هـای یـاد می گیـرد، امـا یک بـار کـه بـه کلبـه مـی رود، بـا بـدن بی جـان لالـو بـه کلبـه بـاز می شـود. او نواختـن کمانچـه را از عاشـیق آیدین صـدای زیبایـی از آن دو تکـه چـوب درمـی آورد.« از این به بعـد پـای بعـد به دسـت های اسـتخوانی عاشـیق آیدین نگاه کـرد که چـه ماهرانه و گـوش داد. بعـد سـرش را خارانـد. نـگاه بـه پیرمرد کـرد و بی صـدا خندید. آرنج هایـش را سـتون کـرد و چانـه اش را تکیـه داد روي کـف دسـت هایش مسـحور صـدای کمانچه شـده: »عاشـیق آیدین کمانچـه را گرفـت و زد. لالو جنـگل حرکـت می کنـد. لالـو در روزهـای بعـد هـم به کلبه سـر می زنـد. او کمانچـه عاشـیق آیدین آشـنا می شـود. او بـه دنبال عاشـیق آیدین به سـمت بـا شـنیدن صـدای سـاز بهتر شـود. در همیـن زمان اسـت که لالو بـا صدای نیسـت. او برای مداوای پسـرش سـراغ عاشـیق آیدین می رود تا بلکه پسـرش بیـن اهالـی کلو، همه به حرف هـای چچو اعتمـاد دارند، اما »قلیـچ« این طور 
کننـد بلکه او کوتـاه بیاید.

الهـام صالـح| بعضی هـا هسـتند که فقـط به خرافـات اعتقـاد دارنـد. آن ها بـا این 
اعتقاد، خودشـان و دیگران را به دردسـر می اندازند. در روسـتای »کلو« که داسـتان 

کتـاب »لالـو« در آن می گـذرد، پیرزنی به اسـم »چَچـو«، پیرزني خرافاتی اسـت. 

خرافات

و دونـگ از همه جا شـنیده شـد.«  ایـن صداها که به و قوطـی آمدنـد بیـرون و راه افتادند توی کوچه هـا. صدای دانگ تـوی خانه هـا و مدتـی بعـد، همه با چـوب و حلب خالـی و پیت جلـوي آن را گرفـت: »فانوس هـا یکی یکی دور شـدند و خزیدند نشـانه بدهـکاری مـاه بـه خورشـید کـه باید بـا ایجاد سـروصدا چچو اصرار دارد که سـرخ شـدن ماه نشـانه اتفاق شـومي اسـت؛ 
خانـه بایـرام می رسـد، حال نبـات بدتر می شـود. 
فردای آن شـب، پلـک بایرام می پـرد. زن های 
روسـتا ایـن را نشـانه شـومي می داننـد. 
بایـرام سـراغ چچـو مـی رود تـا راه حلی 
پیـش پایـش بگذارد. چچـو اصـرار دارد 
که سـاز زدن پیرمردی به اسم »عاشیق 
نحسـی ها  ایـن  همـه  باعـث  آیدیـن« 
شـده. راه حلـی هـم دارد: »یـک سـطل آب 
از آب انبـاری خانـه ات برمی داری... سـطل آب 
را هفت بـار دور خانـه ات می گردانـی... نبایـد 
کسـی چشمش به تو و سـطل آب بیفته، وگرنه 
برداشـته بـود.«  بایـرام اسـم پسـرش را »مراد« می گـذارد.می کـردی، پنجاه سـاله نبـود و هفتادسـاله بـود و پشـتش قوس لبـه  ایـوان خانـه و کـز کرد توی لباسـش. بـه صورتش کـه نگاه خانـه می فهمـد کـه نبـات از دنیـا رفتـه: »بایـرام نشسـت روی بایـرام همـه ایـن کارهـا را انجـام می دهـد، اما موقع برگشـت به و بعـد، آب را تـوی رودخانـه خالـی می کنـی و برمی گـردی...« و مـی ری کلبه عاشـیق آیدین. هفت بـار دور کلبه اش می چرخی بایـد همه چیز رو از نو انجام بدهی... بعد سـطل آب رو برمی داری 
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خوانش کتاب »لالو«

کلبـه و کمانچـه و لالو

ماه،حسابیبادکردهو
سرخسرخشدهبود.در
گوشهآسمانمعلق
ماندهبودوتکانهم
نمیخورد

فانوسهاازهمانراهیکهآمدهبودند،دوباره
برگشتندبهآبادی.کلوییهاوقتیبهآبادی

برگشتند،دوازدهنفروبههمانتعدادنیزتفنگوخنجرو
اسبراهمباخودشانآوردند

4

یکسطلآبازآبانباریخانهاتبرمیداری...سطلآبرا
هفتباردورخانهاتمیگردانی...نبایدکسیچشمشبهتووسطل
آببیفته،وگرنهبایدهمهچیزروازنوانجامبدهی...بعدسطلآبرو
برمیداریومیریکلبهعاشیقآیدین.هفتباردورکلبهاش
میچرخیوبعد،آبراتویرودخانهخالیمیکنیوبرمیگردی
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آهـو انداخـت و دیـد گویـا آهـو زخمی اسـت، چون آهـو لنگان لنـگان قدم را بـه صیـادی کـه داشـت اسـتراحت می کـرد، نشـان داد. صیـاد نگاهی به دوسـت مان را هـم نجـات دهیم. پس با هم مشـورتی کردنـد و آهو خودش باشـید ضمـن این کـه در تئاتـر مدرسـه حتماً انتخـاب می شـوید می توانیم - یـک فکـری دارم کـه اگـر بـا من همـکاری کنیـد و بـازی خوبی داشـته موش گفت:
برمی داشـت و کلاغ هـم روی 

انتظـار  و  بـود  سـوار  پشـتش 
می کشـید که بـه زمیـن بیفتد 
و بنشـیند تا یک خوراک سـیر 
صیـاد  بخـورد.  آهـو  گوشـت 
آرام آرام دنبـال آهـو بـه راه افتاد. 
هـی آهـو چند قـدم فـرار می کرد، 
امـا نه بـه طوری کـه صیـاد کلًا ناامید 
شـود. هـی چند قـدم می دویـد و بـاز چند قدم 
می ایسـتاد و کلاغ هـم مثـلًا داشـت نقـش ایـن 

بندهـای تـور صیادی اش پاره شـده و لاک پشـت هـم فرار کـرده. با خودش حـال گوشـت لاک پشـت از هیچی بهتره. وقتی برگشـت دیـد ای دل غافل صیـاد خسـته و کوفتـه برگشـت و بـا خـود گفـت بـه هـر چنـد کیلومتـری کـه آهـو صیـاد را دنبال خود کشـید لاشـخورهای فرصت طلـب را بـازی می کـرد. 
: برنامه ریـزی و مدیریـت و همـکاری و ایـن حرف هاسـت. فـراوان اسـت و کلاغ مثـل نقـل و نبـات اطراف مـان ریختـه، اثـر همـان می بینیـد هنـوز در طبیعـت آهـو وجـود دارد و لاک پشـت هسـت و موش و حیوانـات قصـه مـا بـا خوبـی و خوشـی کنـار هـم زندگـی کردنـد و اگـر آمـده و بندهـای لاک پشـت را پـاره کـرده. بـا وحشـت از جنـگل گریخـت از یـک طـرف آهـو و کلاغ برای من فیلـم درمی آورند، از طـرف دیگر موش - واقعـاً این جـا سـرزمین پریان اسـت و اجنـه در این جا حکومـت می کنند. گفت

لالو

هـر روز بـه مـراد، شـیر گاو می دهنـد، امـا ایـن بچه 
فقـط گریـه می کنـد تـا این کـه بـه صـورت اتفاقـی 

»عجب دایـزا«، مادربـزرگ مـراد موضوعـی را کشـف 
می کنـد: »عجب دایزا یکی از شـاخه ها را گرفـت و از درخت 
دور شـد. گریه  نوزاد که بلند شـد، عجب دایزا شـاخه را کنار 
گوشـش گرفـت و تـکان داد. گریه  نـوزاد خوابیـد.« انگار قرار 

نیسـت اتفاقات بد به پایان برسـد. روزی کـه بایرام به جنگل 

رفتـه بـود، دچـار یـک حادثه می شـود: »ناگهـان پـای بایرام 

روی سـنگی کـه جلبکـی و لیز بود، سُـر خـورد و افتـاد توی 

آب، درسـت جلـوی چـرخ و تـا آمـد تکانی به خـودش بدهد 

و بلنـد شـود، اسـب تکانی خـورد و چرخ از بین سـنگ بیرون 

آمـد و رفـت روي سـینه اش. بایرام آخ هم نگفت. شـاید گفت، 

امـا چـون سـرش تـوی آب بود، کسـی نشـنید.«  ایـن حادثه 

باعـث می شـود بایرام بعد از رسـیدن به خانه، از دنیـا برود. حالا 

فقـط مـراد می مانـد و عجب دایـزا کـه او را بـزرگ می کنـد. 
سـال ها بعـد مـراد، پسـرکی بی شـر و شـور اسـت کـه 
نمی توانـد حرف بزند، بـه همین خاطر هـم او را »لالو« 
صـدا می زننـد. لالـو در یکی از روزهـا در جنگل گذرش 
بـه کلبـه عاشـیق  آیدین می افتـد: »نـگاه بـه جـوی آب 

کرد. شـاپرکی از یک جایی آمد و افتاد روی آب. شـاپرک 
چـرخ خـورد و همـراه جریـان آب رفـت. لالـو بلند شـد 
و در مسـیر جریـان آب راه افتـاد. لالو چشـم از شـاپرک 
برنمی داشـت. جـوی آب پیچ می خـورد و می رفت و لالو 
هـم بـا آن رفت تا رسـید بـه جایی کـه تـا آن روز ندیده 
بـود. از دور کلبـه ای دیـد. کلبـه از چـوب بـود. پنجره اش 

بـاز بود.«

لالو/ نویسنده: 
یوسف قوجق
تهران: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان/ 104 ص/ 
گروه سنی: )د( و )ه(
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 آورده انـد کـه مردی کنـار خانه بازرگانی زندگـی می کرد. مثل 
ایـن جوانـان بی فکر کـه زیاد برای آینـده خود برنامـه ای ندارند 
و هـر روز سـر یـک کاری و بـه هر صورت باز آن کار را از دسـت 
می دهنـد و باز سـرکار دیگـری می روند و همـه کاره و هیچ کاره 
هسـتند، ایـن جـوان قصه مـا هم از همین دسـته آدم هـا بود و 
بـازرگان رو حسـاب معرفـت هـر روز مقـدار کمی روغـن برای 
او می فرسـتاد کـه از گشـنگی جان به جان آفرین تسـلیم نکند 
)ملـت در آن زمـان بـا مقـداری روغـن می توانسـتند زندگـی 
خوبـی داشـته باشـند(. جـوان قصه مـا با همـان مقـدار روغن 
زندگـی را می گذرانـد و تقریباً از بقیه بی نیـاز بود. ضمن این که 
تـازه مقـداری از روغن ها را هـم ذخیره می کرد بـرای روز مبادا. 
کم کـم داشـت روغن هـا جمع می شـد و جمع می شـد و آن ها 
را در کـوزه ای می ریخـت و کـوزه داشـت پـر می شـد و جـوان 
خوشـحال بـود از ایـن اتفـاق. یـک روز همین جور که نشسـته 

بـود بـه تماشـای روغن هـای داخل کـوزه، با خـود گفت:
- خوبـی ایـن کوزه این اسـت کـه اگر پر شـود می توانم ببرم 
به بازار و بفروشـم و با پولش یک جفت گوسـفند بخرم. خب 
یـک جفـت گوسـفند کـه با هـم زن و شـوهر باشـند کم کم 

صاحـب اولاد شـده و بچه دار می شـوند و بعد بچه هایشـان 
بچـه دار می شـوند و بعـد بـاز بچه هـای آن هـا هـم 

بچـه دار می شـوند و دورهـم کم کـم تبدیـل بـه 
گلـه گوسـفند می شـوند و مـن پولـدار 

همـه  و  می شـوم  تاجـر  و  می شـوم 
می گوینـد ایـن تاجـر خوش تیپ و 
پولدار که ماشـین آخرین سیسـتم 
دارد و ویـلا در شـمال دارد و خانـه 

در بالاشـهر دارد و چنـد قطعه زمین 

دارد و چنـد گلـه گوسـفند دارد و... چـرا 
نمی آیـد دختـر مـا را بگیـرد و دامـاد مـا 
کنـد؟ را خوشـبخت  مـا  دختـر  و   شـود 

و اتفاقـاً بیـن مـردم بحـث بـالا می گیـرد و 
همـه می خواهنـد من دامادشـان شـوم و من 

هـی بهانـه مـی آورم و هـی می گویـم می خواهم 
فـرار  از دست شـان  و هـی  بدهـم  ادامـه تحصیـل 

می کنـم، ولـی از آن جایی کـه بالاخره آدم تا کـی می تواند از 
دسـت خواسـتگار فرار کند و بالاخره اتفاقـاً بین این دختران 
پولـدار یکـی، دوتایشـان در حـد شـأن و منزلت ما هسـتند، 
بالاخـره یک مسـابقه دوومیدانـی می گذارم و هرکـدام موفق 
 شـوند بـه مـن برسـند بـا همـان ازدواج می کنـم و بعـد از 
عروسـی و مـاه عسـل برمی گردیـم سـر خانـه پانصـد 
متری مـان و زندگـی خوبـی را آغـاز می کنیـم و 
بعـد از مدتـی خداونـد بـه مـا فرزنـدی می دهد. 
خـدا قربونـش بشـم، چه پسـری. عیـن پنجه 
آفتابـه. کم کـم بـزرگ می شـود اول تاتی تاتی 
می کنـد و بعـد کم کـم راه می افتـد و کم کـم 

چـه  غافـل  دل  ای  می بینـم 
آتیشـی می سـوزاند ایـن بچـه. 
روز  هـر  شـده.  پسـری  چـه 
یک همسـایه از دسـتش شـاکی 
اسـت و بـه خانه مـا می آید و دعـوا راه 
می انـدازد و از دسـت ایـن بچـه که زده 
شیشـه خانه شـان را شکسـته و گـوش 
پسرشـان را جویـده و... شـکایت می کند. 
یـک روز دیگـر عصبانـی می شـوم. حسـابی 
کفـری هسـتم. چـوب را برمـی دارم و می افتم به 

جانـش و می زنـم و می زنـم و می زنـم. 
جـوان در همیـن حال چوب را در آسـمان می چرخانـد و اتفاقاً 
محکـم برخـورد می کند بـه کوزه روغـن و کـوزه روغن کوبیده 
می شـود بـه دیفـال و می شـکند و هرچه روغـن داخلش وجود 
داشـت چپـه می شـود روی کلـه جوان و مـو و ریشـش را پر از 
روغـن می کنـد و هیچـی از روغن ها جمع نمی شـود که بتواند 

ببـرد به بازار و بفروشـد و گوسـفند بخـرد و باقی قضایا.
و ایـن داسـتان حکمت آمـوز را از آن بابـت بـرای شـما تعریـف 
کـردم که یک وقت بیـش از حد تخیل نکنید و واقع گرا باشـید 

و اهـل منطق و تخیلـی زندگی نکنید. 

صیادبختبرگشته
ومردخیالباف

  ماجرای
 مـــرد 

  خیال پرداز
اینداستان
حکمتآموزراازآنبابت
برایشماتعریفکردمکه
یکوقتبیشازحدتخیل
نکنیدوواقعگراباشیدواهل
منطقوتخیلیزندگینکنید
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قاسم رفیعا



منـه؟!...  بـه  حواسـت  رفیـق!...  سـلام 
می گـم... یادتـه آخرین سـفری کـه رفتی 
کجـا بـود؟... یادتـه بـا کی هـا رفتـی؟... 
روزهـا و شـب های سـفر رو خـوب بـه یاد 

میـاری؟
چـی  و  گفتیـن  چـی  میـاد  یـادت   ...
شـنیدین؟... یادتـه کجاها رفتیـن و چی ها 

دیدیـن؟ رو  کی هـا  و 
آدم هایـی  هسـتم کـه حافظـه  از  مـن   ...
خوبـی ندارن... گاهی اتفاقـی رو که دیروز 
بـرام پیـش اومده یـادم نمیاد... امـا یهو یه 
اتفـاق قدیمـی یـادم میاد که خـودم هم از 

یـادآوری اش تعجـب می کنـم!
از  کـه  درشـتی  و  ریـز  خاطره هـای   ...
از آدم هایـی  پـُر هسـتند  سـفرها داریـم، 
کـه بـا مـا همسـفر بـودن و ممکنـه بعـد 
ندیـده  دیگـه  رو  خیلی هاشـون  سـفر،  از 
در  کـه  آدم هایـی  فراوون انـد  باشـیم... 
سـفرها باهاشـون رفیـق شـدیم و دل مون 
دوسـت  هـم  سـفر  از  بعـد  می خواسـته 

.. می موندیـم.
 امـا تـا از سـفر برگشـتیم، هـم رو گـم 

کردیـم...
 گاهـی هـم بـا کسـی در سـفری رفیـق 
می شـیم، امـا بعـد از سـفر و در اتفاق های 
بعـدی، متوجه می شـیم که اشـتباه کردیم 
و بـه درد هـم نمی خوردیم... سـفرها یکی 
از بهتریـن فرصت هـا بـرای پیـدا کـردن 
خاطره هـای  سـاختن  و  نازنیـن  رفقـای 

دلچسـب هسـت...
همه چـی  کـه »خـوب«  ایـن شـرط  بـه   
رو ببینیـم... سـال هزاروسـیصد و پنجـاه و 
شـش خورشـیدی، همـراه پدربزرگم )که 
اون موقع هـا »کاروان دار« بـود(، یـه سـفر 
رفتیـم به »مکـه« و زیارت »خونـه خدا«... 
آدم هـای زیـادی همراه مون بـودن... پیر و 

جـوون... زن و مـرد...
 بعدهـا که بزرگ تر شـدم و از همسـفرها 
خاطره های دلچسـب اون سـفر رو شنیدم، 
هرچـی  چـون  خـوردم...  حسـرت  کلـی 
یـه دلیلـش  نمی اومـد...  یـادم  می گفتـن، 
اینـه کـه موقـع سـفر، اطرافـم و آدم هـای 
همسـفرم رو خـوب ندیـده بـودم... دلیـل 
دیگـه  اش هـم اینـه کـه در سـال های بعد 
خـودم  بـرای  رو  خاطره هـاش  سـفر،  از 

یـادآوری نکـردم...
یـادآوری  رو  سـفر  خاطره هـای  چـون   
نکـردم، کم کـم و بـا هجـوم خاطره هـای 
کـه  پیرمـردی  رفتـن...  یـاد  از  بعـدی، 
دسـت هاش رو بـالا بـرده و بـرای بقیه دعا 

قربونـت!...  پدربزرگمـه...  می خونـه، 
دیـدارت،  بـه  بیـام  کـه  بعـد  دفعـه  تـا 

رت!  نگهـدا خدا

هی رفیق، یادآور کن!
سیدمحمدساداتاخوی

4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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یونانهایجنگلدرسوزیآتش
بادهای خشک و هوای داغ تابستان باعث ایجاد بیش از ۹۰ آتش سوزی در جنگل های یونان شده است. نمــــا  هشــت
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ق وقتی همه به عشق تو پروانه می شوند

پروانه ها کنایه و افسانه می شوند
 روح بهار هستی و این بوته های خار
از عطر گام های تو ریحانه می شوند

با دیدن جمال زلیخاکش شما
یوسف شناس ها همه دیوانه می شوند
شانه به شانه، شاه و گدا در سرایتان
مهمان سفره های کریمانه می شوند

ـــذر می  کبوترانن
اس

د ق
حی

و

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir :پست الکترونیکي ما

تكه اي از ماه

   روز هشتم 

کنـار سـجاده بی بـی یـک مشـت گنـدم توی پلاسـتیک اسـت، پلاسـتیک گنـدم را 
برمـی دارم و راه می افتـم سـمت حـرم... آن روزهـا بی بـی هـر روز حـرم می رفـت 
و بـرای کبوترهـا دانـه می ریخـت و دعـا می کـرد، بـرای رضـا و همـه کسـانی کـه 
جنـگ رفتـه بودنـد. هـر روز شـهید می آوردند، رضـا نامه مـی داد کـه حالش خوب 
اسـت، امـا بی بـی مـدام نگران بـود. بـرای پرنده هـا دانه می ریخـت و برای سـلامتی 
سـربازان مان دعـا می کـرد. نمـاز می خوانـد و دعـا می کـرد... نگرانـی بی بـی، دلیـل 
داشـت. یـک هفتـه بعـد رضـا هـم شـهید شـد. پوتین ها یـش را آوردنـد و بی بـی، 
بی هیـچ واکنشـی پوتین هـا را تحویـل گرفت و در را بسـت. ما هنوز نمی دانسـتیم چه 
اتفاقـی افتـاده اسـت. عکـس آخر تـوی حرم گرفته شـده. بی بـی پوتین هـا ی رضا را 
پوشـیده و بـه عادت همیشـه بـرای پرنده هـا  دانه ریخته... شـهادت رضا باعث شـده 
بـود همه چیـز را فرامـوش کنـد. سـاعت ها می نشسـت بـه آلبـوم عکس زل مـی زد و 
چیـزی بـه یاد نمـی آورد، کفش هایش را چپه راسـته می پوشـید... هشـت روز بود که 
گمـش کـرده بـودم. تمام شـهر را گشـته بودم، هیـچ خبری نبـود، همین طـور که به 
حـرم نزدیـک می شـدم دلـم بیشـتر برایش تنگ می شـد. اگـر برای همیشـه گمش 
می کـردم چه؟ نشسـتم کنـار ضریح و دعـا خواندم. زمان از دسـتم در رفتـه بود که 
بعـد بـوی گلاب آمـد، گلاب و پونـه، بی بی کنارم ایسـتاده بود و چشـم هایش شـبیه 
قدیم هـا می درخشـید؛ آن وقت هـا که جوان تـر بود و مـن و رضا را به حـرم می آورد. 
عکـس رضـا دسـتش بـود و بـه گلدسـته ها نـگاه کـرد و گفت تـوی عکـس دیدم، 
بایـد مي آمـدم و این جـا را پیـدا می کـردم. بی بـی را بغـل کـردم، کیسـه گندم ها را 

درآوردم و بـا هـم بـرای کبوترهـای حرم دانـه ریختیم...
کبوترهـا بـه سـمت گنبد اوج می گرفتنـد. بی بی عکـس رضا را محکم تـر گرفته بود. 
این بـار چشـم هایش آن حالـت گنگ همیشـگی را نداشـت و پر از افتخـار بود. گفت 

رضـا هم شـبیه همیـن کبوتر ها  پـرواز کرد...

بیتا قاسمي
عضو انجمن ادبي آفتاب فکري کودکان و نوجوانان خراسان رضوي.

  روز دوم 

عکس هـا را کـه ورق می زنـم چیـزی توجهـم را جلـب می کنـد، تـوی همـه عکس ها دسـت رضا یک تفنگ مشـکی پلاسـتیکی 
اسـت. یـادم اسـت کـه بی بـی برای من یک عروسـک خریـد و من گریـه کردم که تفنـگ می خواهـم و بی بی خندیـد و گفت 
تفنـگ مـال پسرهاسـت... روز بعـد کـه بـا مریم عروسـک بازی می کردیـم، رضا پلیس شـد و دزدها را فـراری داد. رضا عاشـق 
آن تفنـگ شـده بـود، مـدام باهـاش ور می رفـت و دسـتکاری اش می کـرد. گاهـی فکـر می کنـم همه چیـز از آن تفنگ مشـکی 
شـروع شـد، وگرنـه شـاید رضا جنـگ نرفته بـود که امـروز حال بی بی هـم بهتر بـود... امـروز همـه بیمارسـتان ها  و کلانتری ها  

را دنبـال بـی بـی گشـتم، نبود؛ هیچ جـا نبـود؛ یعنی کجا ممکـن بود رفته باشـد؟! 

   روز سوم 

جانمـاز بی بـی هنوز وسـط اتاق پهن اسـت. بـوی گلاب می آیـد با بوی خاک... سـرم 
درد می کنـد. بوهـا درهـم آمیخته انـد و به شـدت دلـم بـرای بی بی تنگ شـده، برای 
آن دسـت های چیـن و چـروک دارش کـه همیشـه بـوی پونـه مـی داد... تـوی عکس 
بعـدی همه چیـز فـرق کـرده. تـوی دسـت رضا دیگـر آن تفنگ پلاسـتیکی نیسـت، 
این بـار تفنـگ واقعی اسـت. کنـار اروند رود ایسـتاده اسـت و لبخند می زنـد. حالت 
صورتـش جدی اسـت؛ پخته تر از قبل شـده... تفنـگ واقعی در برابـر اندامش بزرگ 
بـه نظـر می رسـد، اما چشـم هایش هنـوز شـبیه همان وقت هاسـت که پلیس می شـد 
و جلـوی دزدهـا را می گرفـت... رضـا کنـار ارونـدرود ایسـتاده بـود، یک دسـتش را 
روی خـاک گذاشـته بـود و برایش جنگیـد، بـرای ذره ذره خاک کشـورش جنگید و 

دسـت دیگـرش بـه تفنگ بـود؛ تفنگ مشـکی واقعی.

  روز اول  

روی تختـش نشسـتم و بـه آلبـوم عکـس کنـار تختـش نـگاه می کنـم ، لابـد داشـته با 
همـون نـگاه گیجـش عکس هـا را نـگاه می کـرده و تـلاش می کـرده اسـت همه چیـز 
را بـه یـاد بیـاورد، پاهـام زق زق می کـرد و خسـتگی شـبیه دشـمنی کـه سـرانجام بـه 
پیـروزی رسـیده باشـد در همـه جـاي تنم با شـادی می دویـد. همه جـا را گشـته بودم، 
همـه مغازه هـا، کوچه پس کوچه هـا و کنج هـا را... امـا او انگار غیب شـده بـود. هنوز بوی 
عطـر چادرنمـازش تـوی اتـاق بـود، چای پونـه دم کـرده و رفته بـود. بویش تمـام خانه 
را پـر کـرده بـود و نبـود، بـه عکـس بی کیفیتـی نـگاه می کنم کـه رضا تویـش بی رمق 
می خندیـد، بی بـی رضـا را بغل کرده بود و جوان تر از همیشـه به نظر می رسـید. گوشـه 
عکـس تـا خـورده بـود. نصف قـوری نیفتاده بـود، لابد چـای پونه دم کـرده بـوده... اگر 
رضـا بـود پیدایـش می کرد... از خسـتگی همان جـا خوابم  برد، خـواب رضـا را می بینم...

کنارسجادهبیبییکمشتگندمتویپلاستیکاست،پلاستیکگندم
رابرمیدارموراهمیافتمسمتحرم...آنروزهابیبیهرروزحرم
میرفتوبرایکبوترهادانهمیریختودعامیکرد،برایرضاوهمه

کسانیکهجنگرفتهبودند.هرروزشهیدمیآوردند،رضانامهمیدادکهحالش
خوباست،امابیبیمدامنگرانبود

جانمازبیبیهنوز
وسطاتاقپهن

است.بوی
گلابمیآیدبا
بویخاک...

سرمدردمیکند.
بوهادرهمآمیختهاند

وبهشدتدلم
برایبیبی

تنگشده،برای
آندستهای

چینو
چروکدارشکه
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میداد...توی
عکسبعدی
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